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يك قول و قرار
ــده داده كه اگر مردمى  خدا در قرآن وع
ــند و  ــته باش ــه خدا ايمان داش ــاً ب حقيقت
ــال صالح و  ــان اعم ــاس ايمان ش بر اس
ــد، خداوند در همين  ــته انجام دهن شايس
ــا به آن ها عزت عطا مى كند. به تعبير  دني
ــه خدا براى آن ها  ــود قرآن، دينى را ك خ
ــد و استقرار  ــنديده به آن ها مى بخش پس
ــدِ خَوْفِهِمْ  ــمْ مِنْ بعَْ لنََّهُ ــد؛ «وَليَُبَدِّ مى ده
ــال ها و شايد قرن ها خوف  أمَْناً» بعد از س
ــراس و نا امنى، خداوند به آن جامعه   و ه

امنيت و آرامش عطا مى كند.

الوعده وفا!
ــداالله يكى از  ــن باوريم كه بحم ما بر اي
ــن وعده الهى كه در  بهترين مصاديق اي
ــايد  ــانيت كم نظير و ش ــول تاريخ انس ط
ــد. در زمان ما و در سرزمين  بى نظير باش
ما پيدا شده و آن پيروزى انقلاب اسلامى 
ايران به رهبرى امام عزيزمان و به يارى 
ــص و خداباور و  ــه و مخل ــاران دلباخت ي
ــه دنيا را  ــت. وعده صادقى ك موحد اوس
ــاى بزرگ را  ــگفت زده كرد و قدرت ه ش

متحير ساخت.

اما يك سؤال!
ــده عظيمى  ــن پدي ــوال: اي ــا يك س ام
ــمن به  ــت و دش ــه همه عالم، از دوس ك

ــراف دارند و دولت مردان  عظمت آن اعت
و  ــان  جامعه شناس ــت مداران،  سياس و 
ــانى  ــران مختلف در علوم انس صاحب نظ
ــر  ــه در مقابل عظمت اين انقلاب س هم
ــد و متخصصان،  ــرود آورده ان ــم ف تعظي
ــى  ــه تواناي ــانى ك ــران و كس صاحب نظ
ــتند،  ــى حوادث اجتماعى را داش پيش بين
ــد اما بر  ــال آن را  نمى دادن ــى احتم حت
ــن انقلاب  ــه پيش بينى ها اي ــلاف هم خ
ــزت و عظمت در  ــن ع ــيد، راز اي درخش

چيست؟

 راز يك راز
ــهداى  ــن انقلاب در تعداد ش عظمت اي
آن، يا آثار اجتماعى و سياسى و يا تبعات 
بين المللى آن نيست. اين كه دست آمريكا 
ــور كوتاه كرد يا يك شاه را  را از يك كش
ــر كنار نمود  ــس از نيم قرن حكومت ب پ
ــت چرا كه  يا... اين ها راز عظمت ما نيس
در كشورهاى ديگرى نيز چنين اتفاقاتى 
ــت  ــان عظم ــه نش ــت. آنچ رخ داده اس
ــت اين است كه پس از هزاران سال  ماس
ــاى خدا و بعد از  ــاى انبياء و اولي تلاش ه
ــن نقطه از زمين كه  ــارده قرن، در اي چه
ــت، به  ــت مفتخر اس ــام اهل بي به ن
دست شخصى از تبار اهل بيت چنين 

حكومتى برقرار شد.
هزاران سال انبياء و اوليا زحمت كشيدند 

ــن خدا را  ــت كردند، دي ــردم را هداي و م
ــدند،  ترويج كردند، خون دادند، تبعيد ش
ــدند، بعضى را با ارّه سر  در چاه زندانى ش
ــاء خدا با فجيع ترين وضع به  بريدند. اولي
ــيدند كه بارزترين نمونه اين  شعادت رس
ــت. همه اين  ــتان كربلاس فداكارى داس
ــود كه بر  ــا براى اين ب ــات و رنج ه زحم
ــن حكومتى الهى برقرار كنند و  روى زمي

جامعه اى با قانون خدا اداره شود.

شكر نعمت
ــرت داود  ــداى متعال حض ــى كه خ زمان
ــرد و به دنبال آن  ــلط ك را بر جالوت مس
ــت آن حكومت  فرزندش سليمان توانس
الهى را در سرزمين فلسطين برقرار كند، 
ــكْراً  ــود: «اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُ خداوند فرم

كُورُ»1  وَقَليِلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّ
ــما  ــن نعمت را به ش ــال كه اي ــى ح يعن
ــتيد حكومت الهى را برقرار  دادم و توانس
ــان، در رأس حكومت  ــد و پيامبر زم كني
ــد كه در مقابل  ــرار گرفت، وظيفه داري ق
ــكر خدا بپردازيد.  اين نعمت عظيم به ش
«اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً» يعنى اى خاندان 
ــكر خدا  ــاس ش داود اعمال خود را بر اس
ــما در مقابل اين  ــد. يعنى ش ــم كني تنظي
ــد. حفظ اين  ــه بزرگى داري نعمت وظيف
ــى از آن، و انجام وظايفى  نعمت، قدردان
ــت، بايد به  ــن نعمت اس ــه از لوازم اي ك

ــرد. در غير  ــدا انجام گي ــكر خ عنوان ش
ــن نعمت را به  ــكر اي اين صورت اگر ش
ــد، قانون كلى الهى كه بر تمام  جا نياوري
ــت،  ــانى حاكم اس پديده هاى زندگى انس
ــد. «وَإذِْ  ــم حاكم خواهد ش ــر اين جا ه ب
رْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلئَنِْ  ــكَ نَ رَبُّكُمْ لئَنِْ شَ تَأَذَّ
ــدِيدٌ». اين حرف  ــي لشََ ــمْ إنَِّ عَذابِ كَفَرْتُ
ــت كه بايد خدا را شكركنيم.  تعارف نيس
ــنت تخلف ناپذير  بلكه توجه دادن به س
الهى است كه اگر مردمى قدر نعمت خدا 
ــكر آن را به جا نياوردند  را ندانستند و ش
ــد؛ «وَلئَنِْ  ــذاب خواهند ش ــتوجب ع مس
ــدِيدٌ». اگر كفران  ــمْ إنَِّ عَذابيِ لشََ كَفَرْتُ
نعمت كنيد مستوجب عذاب خواهيد شد. 

آيه اى براى اهل ايران
ــه آل داود مى فرمايد: «اى آل  ــد ب خداون
ــكرگزارى رفتار كنيد»  داوود، از روى ش
فرض كنيد در زمان ما هم پيامبرى وجود 
داشت و بنا بود كه بعد از انقلاب اسلامى 
ــا نمى فرمود:  ــود، آي ايران آيه اى نازل ش
ــل من  ــكرا و قلي ــران ش ــوا آل اي «اعمل
ــى اى اهل ايران  ــكور» يعن عبادى الش
ــما عزت و مكنت داديم،  اكنون كه به ش

شاكرانه و سپاس گزارانه رفتار كنيد. 

1. سبأ، 13. 
ــتى از سخنرانى آيت  االله مصباح  2. برداش
ــاى نماز جمعه  ــش از خطبه ه يزدى، پي

تهران- 1381/3/31. 
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